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Explanation the artistic quality of images in Abu Tammam's Sonnets 

Aliakbar Mollaie1, Ali Najjarpourian2 

Abstract 

Abu Tammam (d. 228 AH) is a famous poet of the Abbasid era. He is a deconstructive poet 

whose poem's concepts will not be understood except with contemplation. The main theme of 

his poetry is the ode and the prominent theme in his divan is eulogy. The eulogies usually 

begin with lyricism and sometimes end in epic. In his divan, there are some sonnets whose 

number of verses from 2 to 8. This paper tries to analyze these sonnets and identify artistic 

images and literary devices used in his poem. This research based on analytical-descriptive 

method, presents quantitative data along with numerous examples to shed light on the artistic 

status of his sonnets. Abu Tammam adopts the theme of some of his sonnets from the nature 

and others from religious teachings. In other instances, he has integrated emotional elements 

with epic. Thus, the metaphors, similes and wordplay used in his poetry is an indication of 

different intertwined concepts in a poetic experience, being visible in two dimensions. Except 

a few instances, the artistic quality of rhetorical and literary devices of these sonnets reflecta 

coldness of the poet's feelings and a futility of imagination, since these rhymed structures are 

often the result of a mimicry or a verbal amusement, lacking a creation. Therefore, much of 

artistic imagery used in the poems are rigid, lacking the necessary cohesion and coherence 

that is needed to connect the poetic images. 
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 تمّاملِلصّور الشّعریة الغزلیة في دیوان ابی الکیفیة الفنیّة دراسة

 4ربو ، علی نجّاریان3ملایی اکبریعل

 الملخصّ 

العباسي. هو شاعر ممتازٌ لا یدُرَکُ فحوی شعره الّا بعد التأمّل.  ه.ق( شاعرٌ شهیرٌ عاش فی العصر 228ابوتمام )توفي 

صلُ موضوعُ تکثرُ قصائده بالنسّیب ویَ أساس لشعره هو القصیدة والموضوع المبرّز في قصائده هو المدح. ینَشأ الشکل الأ

ً في مالحماسة. مِن الاغراض الموجودة في دیوان الشاعر، الغزلُ وهو فنٌّ بالقصائدِ احَیاناً  ستقلٌ یختلفُ عدد ابیاته احیانا

مِن اثنین الی ثمانی ابیاتٍ غزلیّةٍ. هذه المقالة تسَعی أن تحللّ فنَّ الغزل عند ابی تمّام وتبیّن اللوحاتِ الفنیّةَ والصّورَ  الدیوان

ر مستمداّ بالمواصفات عبقصدنا في هذا المجال أن نبُیّن الخصائص الفنیّة لغزل الشاوبیاته. أالشعریّةَ المستخَدمة ضمن 

أنّ للطبیعة والتعالیم الدینیة علی . یَدلُُّ البحثُ ال بناءً علی المنهج الوصفي التقریريالکمیّة والنماذج الشعریّة في هذا المج

 بی تمام. وإنّ أوالعناصر الحماسیة والحربیة دوراً بارزاً في تشکیل اللوحات الخیالیة والصور البیانیة في الغزل عند 

ستعارات والتشبیهات والکنایات المستخدمة في دراسة الإإنَّ مزج هذه العناصر الثلاثة. حصیلة تجربة الشّعریة في الغزل لا

 الغزل تؤیّد هذا المزج الفنّي بحیث هذه الصور کالمرآة ذات الطرفین یعَکِسُ کُلُّ طرفٍ منها بعُداً مِن بعُديَ المشهد الواحد.

ة في غزل الشاعر تشُیرُ بأنّهما تصَدرانِ مِن عاطفةِ الشّاعر الباردة البلاغیة والمحسنات البدیعیّ  الدراسةُ الفنیّة للصور

کثر من أن تنبَعا مِن طبع الشّاعر أو أنتیجة تقلید الشاعر وتفننّهِ الشعري  جاءتاوخَیالِه الخامد. کأنّ هذه الصور والمحسنّات 

ن الطبع والوجدان؛ م من غیر أن ینبعهذه، جاءت نتیجة للتکلّف والتعمّد  یةالشعر کثرُ صور الغزلأهذا السبب قوّة خیاله. ولِ 

 نسجامها.إقلةّ و لی ضعف العلاقة بین طرفَی الصُّورةإدیّ أمر الّذي الأ

 .بوتمّام، الغزل، الصّورة الشعریّة. مَصدر الخیال، الطّبیعة، الحماسةأالکلمات المحوریّة: 
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 های ابوتمّاملور خیال در غزکیفیّت هنری صتحلیل 

 6پور، علی نجاّریان5ملایی اکبریعل

 چکیده

هایش، سرایی است ممتاز و متفاوت که محتوای سرودهآشنای عصر عباسی است. او سخن( شاعر نامق .هـ 228 یمتوفابوتمام )

بیت، متغیرّ  8تا  2ها از نکه تعداد ابیات آبه یادگار مانده هایی مستقل در دیوان این شاعر شود. غزلجز با تأمّل فهمیده نمی

ها و پردازیتوصیفی، به تحلیل این غزلیات بپردازد و کیفیت خیال-است. نوشتار حاضر درصدد است که به روش تحلیلی

ام های مختلفی وینههایش را از زمهای شاعر را در موضوع غزل شناسایی و ارزیابی کند. ابوتمام طرح کلی غزلتصویرسازی

های جزئی از قبیل استعارات، دارند. آرایه تریبرجستههای دینی و عناصر حماسی، نقش در این میان، طبیعت، آموزهگرفته که 

اند و گاه در کارخانة خیال، تلفیق شده کاررفته در غزل شاعر نیز عمدتاً از همین سه منبع، گرفته شدهتشبیهات و کنایات به

های غزلی شاعر، اغلب حاصل تقلید یا نوعی اند. به گواهی نوشتار، سازهیافته تی دو بُعدی، نمودتجربة شعری به صورضمن یک 

های شاعر، کاررفته در غزلبهره؛ به همین دلیل بسیاری از صور خیال بهتفنّن کلامی است و از بار عاطفی و شور آفرینش، کم

 ا ندارد.و استواری لازم ر سوی تصویر، انسجامبربَسته و کوششی است و پیوند بین دو 

 های ادبی، خاستگاه تصویر، طبیعت، حماسه.ابوتماّم، غزل، آرایه کلمات کلیدی:
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 مقدمه: -1

گرفت و هم معشوق مذکّر را. هم ناظر ای بود که هم معشوق مؤنث را در برمیغزل عربی در عصر عباسی مجال هنری گسترده

نزاکتی و وقاحت. باری شاعران عصر عباسی از نظر میزان رعایت طهارت و نزاکت در غزل، کی از بیعفّت کلام بود و هم حابر 

شدند. دسته اول، شامل شاعرانی چون: بشاّر، ابونواس، مسلم بن ولید و حسین بن ضحاّک است که در به دو دسته تقسیم می

دوراز عراق، شکل گرفته ی ایشان بهکه تربیت اخلاقی و فکرسته دوم، شاعرانی است سرودند و دپرده غزل میعراق بودند و بی

: 1366اند )ابورحاب، بود و بیش از شاعران دستة اول، پایبند به عرف و اخلاق بودند. ابوتماّم، بحتری و متنبیّ از این دسته

. (45فاحش )محمد، لاتا: رخی معنوی بود و برخی (. البته غزل مذکّر نزد بیشتر شاعران عصر عباسی رواج داشت، ولی ب217

 غزلیات مذّکر ابوتماّم، عمدتاً معنوی است.

( در جاسم از مضافات حوران در شام به دنیا آمد و در دمشق ق )هـ. 180ابوتمام، شهرت حبیب بن اوس است که به سال 

( و در حمص دیک 269، 3ج )شوقی ضیف، لا تا: (. او خیلی زود زبان به شعر گشود 729، 1ج بزرگ شد )الفاخوری، لا تا: 

الجنّ حمصی را دیدار کرد. بعدها راهی مصر شد، از آنجا به بغداد رفت و به معتصم خلیفة عباسی پیوست، شاعر دربارش شد و 

ود که (. ابوتمام شاعری فرهیخته ب729در موصل درگذشت )الفاخوری:  ق هـ. 228ها او را همراهی کرد. وی در سال در جنگ

اش قصایدی در مدح بزرگان زر و زور است. ، عمدهجاماندهبهکرد. دیوان شعری که از ابوتماّم ندگی ارتزاق میبه فضل هنر سرای

خورد که بیشتر مناسبتی است نه رسالتی. یکی از طور اوصاف و اهاجی و مراثی بسیاری هم در دیوانش به چشم میهمین

 فراراه این نوشتار است.ررسی کمّی و کیفی آن، یوان وی، غزل است که بموضوعات شعری مستقل موجود در د

ها اندیشه و کوشد به واسطة آنتصاویر ادبی، وسایلی هستند که ادیب می»های اوست. های ابوتمام، تصاویر ادبی عاشقانهغزل

و کنشی  یال، سازندة تصویر است(. خ242: 1999)شایب، « اش را همزمان به خوانندگان یا شنوندگانش منتقل سازدعاطفه

(. 79: 1430ای هنری بخشد )الرباعی، های عادّی را جنس و جاذبهجوشد تا واقعیتی است که از درون فرد میانسان-اجتماعی

جویند و به مدد نیروی خیال، به سرایندگان برای بیان احساسات خویش، الگوهایی را در عالم خارج و در جهان محسوسات می

« انس بین احساس درونی هنرمند و تصویر حاصل از این احساس نیسته واقع هنر چیزی جز تجب»کنند. ازی اقدام میسشبیه

تر و دو سوی تصویر یعنی (. باری هر چه پیوند بین احساس و خیال استوارتر باشد، زبان شاعر صمیمی8: 1947)کروتشه، 

 ترند.تر و منسجمواقعیت و مجاز، به یکدیگر نزدیک

 قیق:اهداف و ضرورت تح -1-1

های بیانی در موضوع غزل است و نوشتار حاضر، نشان دادن سبک و شیوة ابوتمام در ایجاد تابلوهای هنری و خلق آرایه هدف

های تصویرسازی شاعر در ای کمیّ و کیفی، ویژگیگونهها بهتلاش بر این است که با اشاره به سرچشمة این تصاویر و آرایه

ها و ترفندهای هنری آن، شناسایی شود. ضرورت چنین تحقیقی در گرو اهمیتی ز ظرافتسرایی تبیین گردد و برخی اغزل

ای آراسته های بلاغی چون حجلهها دارند. شعر به مدد آرایهاست که بحث تصاویر شعری در ادبیت بخشیدن به متون و سروده

های بلند ادبیات عربی است، دار که از قلهها در غزل شاعری نامآرایهاز زیورهای مجازی است. شناخت جلوه و جمال این 

 کند.بایستگی و شایستگی چنین پژوهشی را گوشزد می

 بیان مسئله و سؤالات تحقیق: -1-2

ای از شعر غنائی یعنی غزل صور خیال، جانمایة شعر و گواه هویت هنری آن است. با این فرض، تحقیق حاضر با بررسی گونه

های توان هنر ابوتمام را در آفرینش پارهاست که چگونه میجوی پاسخی برای این مسائل دیوان شاعری ممتاز، در جستدر 



 

102 
 

 پورعلی نجاّریان، ملایی اکبریعل                                                   های ابوتماّم  تحلیل کیفیّت هنری صور خیال در غزل

 

ها کجاست و چه ارتباطی با زندگی شاعر و باروری های خیالی حاضر در این سرودهاش واکاوی کرد؟ سرچشمه صورتغزلی

 اند:حاضر بوده ص دو پرسش زیر، محور پژوهشطور خااحساس و شکوفایی خیال او داشته است؟ و به

ها استفاده ابوتمام چگونه از منابع و ذخایر مختلف معرفتی خود برای به تصویر کشیدن اغراض غزلی و پیراستن آن -1-2-1

 جسته است؟

 های ابوتمام دارند؟های بلاغی چه کمیّت و کیفیتی در غزلتصویرهای شعری و آرایه -1-2-2

 یلی:روش تفص -1-3

های ابوتمام، جلوة هنری تصویر را در میّ و تبیین کیفیِ صور خیال در غزلست که به روش تعیین کپژوهش حاضر در تلاش ا

-این فنّ مستقلّ شعری به نمایش بگذارد. در این روش، ابتدا خاستگاه تصاویر شعری ابوتمام در غزل، مشخص و معرفی می

آمده از دستشود. آمار بههای جزئی بلاغی، تبیین میآرایهتصویرآفرینی شاعر در دو بُعد تابلوهای کلیّ و گردد، سپس کیفیت 

دار بین کمیّت و هایی عرضه خواهد شد. رابطة معنیهای جزئی که محصول خیال جزئی شاعر است نیز در قالب جدولآرایه

 رداشت.اهد بها خوظرافت بخشیدن به تصاویر، پرده از سطح هنری سرودهها و میزان دخالت شاعر در کیفیت این آرایه

 پیشینة تحقیق: -1-4

ها به این پژوهش ترینها و مقالاتی نوشته شده که نزدیکنامهها، پایانهایش از دیرباز تاکنون کتابدر مورد ابوتمام و سروده

 عبارت است از:

 ،در بیروت و النّشریةّ للدراسات المؤسسة العرب، چاپ: تماّملصّورة الفنیّةّ فی شعر ابیا ( در کتاب خود با عنوان:1999الرّباعی ) 

آماری از تصاویر شعری موجود در دیوان، تهیّه و ارائه کرده است. وی در این کتاب، عناوینی چون: موضوعات تصویر، موقعیت 

قی اشعار را مشخصّ و تبیین کرده است. در این کتاب، در ساز تصویر، ساختار تصاویر شعری و موسیفکری شاعر، مفاهیم زمینه

( در مقاله خود با ش 1378مورد صورت نگرفته است. شیبانی )مورد غزل، سخن مستقلی گفته نشده و تحلیل خاصّی در این 

-وصف در سروده عنوان: وصف در دیوان ابوتمام که در مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، چاپ شده، به نقش

.ق( ه 1425کرده است. همین نویسنده )ردهای هنری و بلاغی شاعر در وصف، اشاره های ابوتمام اشاره کرده و به برخی از شگ

، به برخی ابیات دوپهلو و قابل دراسات فی العلوم الانسانیة. مجلة بی تمامأالغموض و الابهام فی شعر ای دیگر با عنوان: در مقاله

و نیز ناتوانی خواننده در همزیستی  شوری ابوتمام از سوییابوتمام استناد جسته است. وی نتیجه گرفته که فرزانگی و دانتأویل 

( در مقالة خود با عنوان: پرتو قرآن ش 1379گونگی است. ابراهیمی )دلایل این ابهام ازجملهفکری و عاطفی با قصاید شاعر، 

، به نود بیت از دیوان ابوتمام که دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، انتشار یافتهکریم در اشعار ابوتمام که در مجله 

ها را به فارسی ترجمه و بدون هیچ شرحی، آیة مرجع را ذکر کرده است. اند، استشهاد کرده و آنودهبا قرآن کریم در پیوند ب

اه ی در شعر ابوتمام طائی، چاپ شده در مجله زبان پژوهشی دانشگای با عنوان: بینامتنی قرآنزاده در مقالهنگارش و هادی

هایی از بینامتنی و اند، به بیان شکلبا آیات قرآن کریم در پیوند بودهالزهرا )س(، با استشهاد به ابیاتی از دیوان ابوتمام که 

رسد که نویسندگان یاد است. به نظر میاند. سه بیت از موارد استشهادی ایشان با مقاله ما، مشترک کارکردهای آن پرداخته

ها استواری لازم های بینامتنی را بر ابیات نمونه، تحمیل کنند و بنابراین بعضاً تأویلزحمتی تکنیکه هر اند بشده، تلاش کرده

-ر اللغویة عند أبیآلیات التفکیای با عنوان: ( در مقاله1390ندارند. میرحاجی و دیگران ) شدهاقتباسرا در بیان دلالت تصاویر 

های زبانی که ابوتمام ، نشر شده به بررسی مهارتفصلیّة اللسان المبینکه در  لالةتمام فی ضوء المستویات الأربعة لعلم الد

های وی را از منظر دلالت معنایی و مهارت زبانی در اند و سرودهمنظور اظهار مبانی فکری خویش به کار گرفته پرداختهبه

-ها و زیباییاند، با این هدف که برخی از ظرافتدهصرفی، نحوی، ترکیبی، واژگانی و قاموسی مورد بررسی قرار دا سطوح آوایی،

( دو شاعر دیریاب خاقانی شروانی و ابوتمام طائی که در مجله زبان و ادبیات 1392های زبانی شعر او را نشان دهند. ایمانیان )
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بی را پیامد هم فرم و هم آفرینی اشاره کرده و این دیریادر گرایش دو شاعر به ابهام ، به عوامل و شرایط مؤثرمنتشرشدهعربی 

-الرّوم فیة دراسة موازنة لصور( در مقالة خود با نام: 1392ایروانی زاده و باقری ورزن ) درونمایة شعری ایشان برشمرده است.

ای توصیفات به چاپ رسیده، به بررسی مقابله اءات النقدیةمجلة اضکه در  الحمدانیفراستمام و ابیالاشعار الحربیة لابی

اند. محمدی ها اشاره کردههای بدیعی و بیانی آنهای بین روم و مسلمین، پرداخته و به برخی ظرافتز جنگاسی دو شاعر احم

 آفاق الحضارة الاسلامیة،، چاپ شده در مجله: تمام و عروبتهبیأدراسة نقدیة فی عقیدة ای با عنوان: ( در مقاله1396والجمال )

و غیرعرب بودنش را ردّ کنند و با استناد به دلایل تاریخی، عقلی و استنتاجی، انی بودن ابوتمام اند که اتّهام نصرتلاش کرده

 تعلّق وی به تبار طائی و دین اسلام را به اثبات برسانند.

بررسی غزل بر پایة یک تحقیق مستقل، اقدامی است  چراکهنمود، خالی میبا وجود تحقیقات پیشین، هنوز جای این کوشش 

 ه.بقسابی

 های ابوتمام در کارگاه خیالغزل -2

خورد. او در هایی مستقل در دیوان سترگ او به چشم میسرود، غزلابوتمام شاعری درباری بود و بیشتر، شعر رسمی می باآنکه

اوز بیت تج 8ها کوتاهند و شمار ابیات بلندترین غزل از بیت است. این سروده 656غزل سروده که شامل  132این میدان، 

 تری از غزلیات شاعر است.کند. جدول آماری زیر، توصیف کاملنمی

 های ابوتمام: آمار کلی غزل1جدول شماره 

 

پذیرند. کارخانة خیال برای آفرینش اند که در خیال، شکل میهای بلاغی، نوعی واسطة زبانیخیال، آفریدگار شعر است و آرایه

 شود.موادّ خام همان عناصری است که از طریق حواسّ شاعر درک میتصویر، نیازمند موادّ خام است. 

هایش را در چارچوب هایی از عناصر مختلف مادّی و معنوی وام گرفته و عاشقانهسرایی، تابلوها و آرایهلابوتمام، در میدان غز

ذهن  آنچه از علمی، هنری، دینی و های بشری اعمّ اش و نیز آموزههای طبیعیها گنجانده است. جهان هستی با تمام جلوهآن

کنند. خیال ابوتمام نیز از آبشخور فرهنگی وی مشروب یی خیال را مهیا مانگیزد، همگی غذاسازد و عاطفه را برمیرا غنی می

 طور جداگانه، شایستة معرفی و تحلیل است.هایش را برانگیخته است. خاستگاه این تصاویر، بهشده و تصاویر هنری غزل

 

 

غزل  غزلیات ابوتمام

 دوبیتی

غزل چهار  غزل سه بیتی

 بیتی

غزل پنج 

 بیتی

غزل شش 

 بیتی

غزل هشت  هفت بیتیغزل 

 بیتی

 1 5 13 21 73 12 7 شمار ابیات

شمار کلی 

 غزلیات

 

 غزل 132

شمار کلی 

 ابیات

 بیت 656
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 های ابوتمامسرچشمة خیال در غزل -3

هایش، های بلاغی مورد استفادة ابوتمام در غزلای تصویری و نیز آرایههای پژوهش حاضر، بیانگر آن است که تابلوهبررسی

این های دینی و مذهبی. در آموزه -3مفاهیم مربوط به رزم و حماسه.  -2طبیعت.  -1اند: بیشتر از سه منبع، سرچشمه گرفته

 شود.تیب پرداخته میهای شاعر، به ترها در غزلمجال به بررسی و تحلیل این سه آبشخور و کیفیت تجلیّ آن

 طبیعت -3-1

آفرین است. البته نه آن طبیعت سبز و سرورانگیز شام یا عراق، بلکه بیشتر همان در تابلوهای غزلی ابوتمام، طبیعت، نقش

انداز خیالش، همان آهوی نوجوانی است رایندگان عصر جاهلی و اموی. معشوق در چشمطبیعت تقلیدی متجلیّ در تغزّلات س

ی ی شده است. قدّش، شاخهنیاز شده است )رشأ(، یا با عناوینی چون: غزال، ظبی و شادن، نامگذاراز حمایت مادر بی که تازه

شید )شمس( شبیه است. عشق، به سوزانندگی آتش اش به ماه )قمَر، بدر( و خوربان است که در تودة ریگ، رُسته است؛ چهره

 )نار( است و جدایی، چون حنظل، تلخ.

، تأثیرپذیری شاعر از طبیعت عصر جاهلی و مناسبات زندگی در بیابان در دو سطح، مشهود است. یکی در ساخت زمینه در این

مورد اوّل، شاعر گاه طرح کلیّ غزل را از یک  های بلاغی. درتابلوهای شعری یا تصاویر کلیّ و دیگری تصاویر جزئی یا آرایه

طور مثال، وی در یک غزل شش بیتی، خیالش را پیرامون منظرة کوچ قبایل و گیرد. بهزندگی عشایری و صحراگردی وام می

داعی های آهوان و گاوهای وحشی را در خاطر تآورد و به لطف چشمان فریبای آن زنان، گَلهن به گردش درمینشیزنان کجاوه

 کند:می

 شدََّ مَا استَنزَلتکَ عَن دمَعِکَ الأظـ
 

 الغَزالِـعانُ حَتیّ استهَلَّ دَمعُ  
 

 أیُّ حُسنٍ فیِ الذَّاهِبینَ تَوَلَّی
 

 وَ جَمالٍ عَلی ظُهُورِ الجِمالِ؟ 
 

 وَ دَلالٍ مُخَیَّمٍ فِی ذُری الخِیـ
 

 ـمِ وَ حِجلٍ مُغَیَّبٍ فی الحِجالِ 
 

 وَمَها مِن مَهَی الخدُورِ وَآجا 
 

 لِ ظِباءٍ یُسرِعنَ فِی الآجالِ! 
 

 (146، 2ج )ابوتمام، لا تا: 

خوابی خویش در فراق محبوب را بیان کند، منزلگاه متروک یار سفرکرده را بستری برای تخیّل خواهد حکایت بیمی کهیوقتیا 

 گزیند:برمی

 ومََغانٍ لِلکَری دُثُرٌ 
 

 دِه دُرُسُــــــــــن عَهــــــــلٌ مِـــــعُطُ 
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 شَهَرَت ماَ کُنتُ أَکتُمُهُ
 

 هُشَهَرَت ماَ کُنتُ أَکتُمُ 
 

 (126)همان: 

های متنوع طبیعت را دارد. وی طبیعت را از شام گرفته شناسد و به شایستگی توان استفاده از جلوهابوتمام طبیعت را خوب می

(؛ ولی 32: 1999تا مصر، نیل، عراق، ایران، مناطق روم و صحرای عربستان، دیده و در آن گشت و گذار کرده است )الرباعی: 

بنابراین دو بیت یاد شده  نشینی را در یک چرخة زندگی عشایری نیازمود؛ی و کجاوهدوشبهخانهزادة بیابان نبود و  حال، اوبااین

زاییدة طبع و تربیت وی باشد، حاصل تقلید است. شاید دلیل دیگر چنین رویکردی، تعصّب شاعر به تبار عربی و  کهنیابیش از 

عنوان الگوی بارز زندگی اصیل ( به153و  3/152: 1987پیمایی )التبریزی، بادیه نشینی ونیز غرق بودنش در فرهنگ بادیه

 عربی باشد.

کند؛ چراکه دو گل تشبیه می داند و این معنی را به طبیعت اینمی مانعة الجمعرا  گونهگلوی در دو بیت، نرگس چشم و 

توان این دو را در یک اه است و بنابراین، نمیفصل رویش گل سرخ و نرگس، یکی نیست و رویش یکی با خزان دیگری همر

 سراید:دو بیت زیر می زمان و مکان، با هم دید. شاعر در

 مذُ نُغِّصتُ حُسنَ النَّرجسِِ الغَضِّ
 

 بِنتَ فَطَرفی مِنهُ مُرتَدِّ   
 

 لمَ یُجمَعا قَطُّ لِعَینی وقََد
 

 یَجتَمِعُ النَّرجسُِ وَالوَرد؟ُ 
 

 (110ابوتمام، همان: ) 

برد. بپوشاند؛ بنابراین به دامان طبیعت زندة پیرامونش، پناه میگاهی ابوتمام قصد دارد که به امر انتزاعی و وجدانی جامة حسّ 

ای ضمن تشبیهی مرکّب، بذر عشق خود به محبوب گرانجانش را چون نهال تاک، نشا کرده و سرانجام درخت وی در تجربه

 یت، به بار نشسته است:تاکش بر داربستی از اتهام و جنا

 نَشامَنَحتُکَ وُدّاً کَانَ طفلاً فَقد 
 

 وَأبدیتَ لیِ جِسماً مِن الوُدِّ مُوحِشا 
 

 أری ثَمَر الحُسنِ الذّی قَد غَرَستهُ
 

 عَلی سَقف أعوادِ التَّجنِّی مُعَرِّشا 
 (128)همان:  

شاعر دارد؛ ولی حاصل پیچیدگی تخیّل شاعر است و  ظرموردناین تصویر، گرچه پیوند نسبتاً استوار و منسجمی با مفهوم  

آید، زیرا ارتباطش با اندیشة شاعر بیش از عواطف اوست. انسجام تصویر حاضر به برخوردی طبیعی با طبیعت به شمار نمی

ن چوبین شاعر بین دو سوی تشبیه ایجاد کرده است؛ بدین توضیح که دل عاشق، نازک است و تناسبی است که ذهن باریک

گاه تاک، صلابت سقفی است که گاه عاشق، وفاداری معشوق است و تکیهنهال خزندة تاک، متّکی به وجود معشوق است. تکیه

 گاه در هر دو تصویر، موجب نابودی میوه خواهد شد.بر آن تکیه کرده و میوه آورده است. نااستواری تکیه

 دهد:و غیرهنری ارائه می پاافتادهشیپو گاه تصاویری طورکلی در قلمرو غزل، تنور احساس شاعر سرد است به

 (128)همان:  وَ أُمّ رَشأ فیِ غَیرِ أکراعِهِ الحُمشِ         قَضیبٌ مِنَ الرَّیحانِ فی غَیرِ لَونِه 
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و معشوق در چابکی چون  ، البته نه به رنگ سبزدر این تصویر، ضمن تشبیهی تفضیلی، قامت معشوق چون ریحان است

رمقی خیال شاعر ی و بیخونکمورزی، بیشتر ناشی از سردی احساس، این گونه احتراس و شکدار. ، البته نه آهویی سمُآهوست

گویا وی ورزد، است. در مصراع اول، شاعر نسبت به ابراز تفاوت بین رنگ سبز گیاه ریحان با رنگ پوست محبوبش تأکید می

بوده است. در بیت زیر، شاعر در وصف زیبایی  مندعلاقهرنگ پوست سفید و روشن،  پسندد. ابوتمام ظاهراً بهرنگ سبزه را نمی

آلود عاشقان، به رنگ گل زرد و ی وی، بسیار سفید و رخشان بوده و در اثر نفوذ نگاه هوسکند که گونهمعشوقش اشاره می

 یش یافته است:نارنجی عصفر )کاجیره( گرا

 (119)همان: اللَّحظُ عَصفَرَهُ فُمُـذ تَمَـکَّنَ فیـهِ   یَقَقاً وَ کأنَّ خَـدَّکَ دهَـراً مُشـرقِاً 

جای استفاده از رنگ، از رنگ واژه استفاده کرده که جنبة شاعر به کهنیادر این تجربه ذکر دو نکته، خالی از فایده نیست. یکی 

استفاده کرده که گیاهی با رنگیزة « عصفر» جای ذکر لفظی که بر رنگ زرد دلالت داشته باشد از کلمةیعنی به؛ استعاری دارد

اگر به زردی گراید، برای پوست که به معنی خیلی سفید است، حتی « یَقق»رسد، رنگ که به نظر میینزرد است. نکتة دوم ا

 گونه، رنگی طبیعی و مطلوب نباشد. کمتر شاعری است که چنین رنگی را برای معشوقش بپسندد.

اند. باری ازجمله عیوبی که برای ی رنگ میگون را برای معشوقه پسندیدهیا سفید مایل به سرخ یعنشاعران بیشتر رنگ سبزه  

 (.57: 1430ها را نداشته است )الرباعی، است که وی قدرت تشخیص رنگ اند، یکی هم اینابوتماّم برشمرده

ز طبیعت هستند، اغلب، کنایات که برگرفته ا تشبیهات، استعارات و لیقبکاررفته در غزلیات شاعر از تصاویر جزئی بلاغی به

شاعر در کمتر تصویری با طبیعت های تغزّلی پیشین است، نه تأثّر شاعر از محیط طبیعی خود. زادة تقلید شاعر از نمونه

درآمیخته و حال و هوای درونش را به عناصر طبیعت بخشیده است. درواقع بده و بستانی در کار نیست. اجزاء طبیعت، 

که در عمق جان شاعر نفوذ کرده باشد. به دلیل حضور الحی است که در ساختار صوری سخن، کارآیی یافته، بدون اینمص

ابوتمام، آماری مستقل و جامع از تشبیهات و استعارات موجود در غزلیاتش  پردازییعت در فرایند آرایههای طبفراگیر جلوه

 گردد.تنظیم می

 ها از عناصر طبیعت گرفته شده است.به آنخورد که مشبّهٌه چشم میشبیه در غزلّیات ابوتمام بت 28بنا به محاسبه، تعداد 

 ررفته در غزلکا: آمار تشبیهات به2جدول شماره 

به مأخوذ مشبّهٌ

 از طبیعت
 

 مشبهّ

 شماره غزل و شماره بیت

 

 شماره صفحه

 

تشبیه ازدیاد طِیبِ  -قَدّ -قدَّ غُصن

ن البان فی الحبیب بازدیاد غُص

 الغَرس

48/2- 50/1- 59/3 117-118-123 

 118-114-111 52/1 -43/1-36/1 خَدّ  -خَدّ  -خدَّ تُفّاح

 117 -114-112-108 48/1 -41/4 -38/1- 29/1 وَجنة -خَدّ  -خَدّ  -خدَّ وَرد

 116-114 46/5 -41/4 وَجنة -خدَّ جُلنار

 112 38/4 جِلد حدَائِق
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 101 19/2 قَدّ  قَضیب

 91 1/8 خدَّ ضأر

 91 1/8 مُقلَة سماء

)التشبیه الضمنی  -مَحاسِن شَمس

لِتَسوید بعض الثیاب بواسطة 

الشمس فی الدّیوان بوضوح 

 الدَّجن(

62/2- 120/3 125-156 

 118-115 50/1-44/5 الوَجه -الوجه قَمر

 93 4/4 المحبوب بدَر

 115-91 44/3 -1/8 عَبرة -عَبرة مَطَر

 108 30/2 صدُود ریح

 115 45/3 صنعة جسم الحبیب ماء

 117 49/2 قلب صَخر

 101 19/2 قَدّ  کَثیب

 91 1/2 ظَبی )تشبیه معکوس( مَحبوب

 

های شاعر شناسایی شد. آمار این استعارات در جدول زیر قابل اند، در غزلهایی نیز که از طبیعت گرفته شدهاستعاره 56

 مشاهده است:

 کاررفته در غزلهای بهاره: آمار استع3جدول شماره 

مستعارٌمنه مأخوذ از 

 طبیعت

 شماره صفحه شماره غزل و شماره بیت مستعارٌله

 137-133 -117-114 81/3 -76/1-47/3 - 2 تیب/43غزل   الوجه-الوجَه-الوجه -المحبوب بدَر

 157-154-104 123/2-118/2 -24/1 المحبوب-المحبوب -الوجه قَمَر

 116 -110 46/1 -33/4 حبوبالم-المحبوب هَلال

ضوء -المحبوب-الوجه شَمس

 علیّ )اسم محبوبه(-المحبوب

21/1- 43/2-60/1-125/3 102- 114- 123- 158 
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 114 - 93 42/1 -4/4 ضَوء القهوة-الحُلیَ کوکب

-المحبوب-المحبوب-المحبوب ظَبی )ظباء(

 المحبوب

8/5-14/2- 38/1-83/1- 95- 99-112- 138 

 -بوبالمح-بالمحبو غَزال

 المحبوبة-المحبوب -المحبوب

17/3-23/2- 48/1-95/2- 100/1 100-104- 117- 144-

146 

 -المحبوب -المحبوب شاَدِن

 -المحبوب

30/2-42/2-109/1 108-114-150 

 128 -124 68/5 -61/3 -المحبوب -المحبوب رَشَـأ

 146 100/4 -المحبوبة مَهَـا

 95 8/5 العاشق ذِئب

 112-110-96 38/1 -34/4 -9/3 خَدّ  -خدّ-خدّ وَرد

 110 34/4-34/3 العین -العین نَرجس

 140-133 87/2-76/4 وجنة-وجنة زهر الربیع

 128-117-102-100 68/5-47/3-21/1-17/1 قدّ -قَدّ -قدّ -قدّ قَضیب

 158-154-119 124/3 -118/1 -53/2 قدّ -قدّ -قدَّ غُصن

 159 128/1 شَفَتان تُفّاحة

 100 17/2 فرِد کَثیب

 

استعاره هم تفضیلی و مبتنی بر ادعای برتری مستعارٌله بر  3استعاره از این تعداد، مرکّب یا مفرد مقیّد است و بقیه مفرد.  10

که  قمر، شمس، ظَبی، غزال، شادِن، قضیب، وَرد لیقبمستعارٌمنه است. در میان این استعارات به کار گرفته شده، عناوینی از 

پردازی اند، بسامد بیشتری دارند و ناظر بر تقلید ابوتمام از پیشینیان در تصویرسازی و استعارهآمدهعار پیشینیان اغلب در اش

 است.

کنایاتی هم در متن غزلیاّت شاعر است که به فضل حضور طبیعت در سامانة زبانی وی، نقش بسته است. شاعر، معشوق را با 

(، نَتیج بدَر 127/2-159و  47/1-116(، سلیل شمس )1 تیب/40زل غ -113مان: ص نور )ابوتمام، هعناوینی همچون: سلیل

 (49/3-117ی، )داریبشبکند، یا عبارتی کنایی مانند أرعی النّجمَ، کنایه از (، یاد می123/2-157( و قَمر السّماء )116-47/1)

 آورد که تازگی خاصی ندارند.را می

های ، اغلب در سرودهاندعتیطباند و محصول تقلید شاعر از ل ابوتمام شدهبخش غزه زینتهای تشبیه، استعاره و کنایه کآرایه

های سنتی آگاهی دارد؛ بنابراین گاه به پردازیاند. شاعر خود نیز به ناسرگی برخی از خیالسابق بر ابوتمام، معهود و مکرّر بوده
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داند که تشبیه سِرین کند. برای نمونه وی میصلاح میبه را امشبّهپردازد و دخل و تصرّف در تصاویر رایج و محتوم گذشته می

و تشبیه اندامش به شاخة درخت بان، تصویر متعادلی نیست؛ حتی تداعی شخصی که قدّش چون یک  تودهمعشوقه به ریگ

م در بیت ت، لذا ابوتماای از ریگ، وسیع و قطور باشد، نه تنها زیبا نیست که اسباب خنده اسشاخه، باریک و سرینش مثل تپه

 ترکیبارپردازد و با رعایت احتراس، قامت معشوقش را کمی قطورتر از شاخه و سرین او را زیر به ساماندهی چنین تصویری می

 شمارد:توده برمیاز ریگ

 (155)همان: غُصنِ فَقدَ دَقَّ عَن حِقفِ وَ قَد جَلَّ عَن             وَ مُحتَکمٍَ فیِ الخُمصِ طَوراً وَ فی البدُنِ 

-های ابوتمام، گویا زاییدة خیال شاعران جاهلی است؛ آنان که زندگی عشیرههرحال عمدة تصاویر برگرفته از طبیعت در غزلبه

. با این تفاوت که در آن ها زیستندنشینی را تجربه کردند و در قلب طبیعت وحشی کویر، اندرون خیمهای و مبتنی بر کوچ

ارج و اعتباری بسیار داشت، ولی در عصر ابوتمام، غزل مذکّر چون چنان زندگانی، معشوقه، خیمه نشین بود و  روزگار و در بطن

کرد. از فروشی جستجو میلکة ننگینی بر پیشانی عشق و غزل، نقش بسته بود و عاشق، معشوقش را در میان بازارهای برده

ق است، بر معشوق خویش ل قدیم که مبتنی بر ناز معشوق و نیاز عاشبینیم گاه ابوتمام برخلاف معمول غزکه میهمین روست 

کند. نظیر غزلی که در هجو غلامش، عبدالله کاتب، سروده است )ابوتمام، همان: غزل فروشد و او را به درشتی خطاب میناز می

 (.97، ص 11شماره 

 مضامین حماسی -3-2

وصف نبردهای بین دو سپاه شوند و گاهی به دحی او با تغزّل آغاز میشاعر مدح و تکسّب است. بسیاری از قصاید مابوتمام 

های ای دارند. وانگهی پیشگام چامهرسند. در حقیقت این دو غرض یعنی نسیب و حماسه در قصاید ابوتمام، منزلت برجستهمی

کشید. وق، از سینه برون میآهی آتشین بود که شاعر شیدا بر اطلال معشعصر جاهلی عرب، عمدتاً تغزّل بود. تغزّل چون 

خاست و نماد شکست آدمی در برابر زمان و زندگی بود. لین ایستگاه عشق شاعرانة عرب، از تجربة مرگ برمیطَلل یعنی او»

، تلخکام باشد، بلکه خواست تسلیم سرنوشتی شود که فرجامی جز مرگ ندارد و از احساس شکستانسان عصر جاهلی نمی

ترین راهکار بود که نوعی احساس چیرگی بر لحشوری، مهمکرد که به هر شیوة ممکن بر آن چیره شود. فروسیّت و ستلاش می

 (.6، ص 3ج : 1986)الحاوی، « آوردسرنوشت طبیعی را به همراه می

ویر است. در طبیعت، نگریستن به یک گل، در هم تنیدگی اجزاء غزل و حماسه، اجتماع دو جلوة جمال و جلال در یک تص

گنجشک یا نهر و نیز درنگ در پیشگاه یک کوه، عقاب یا دریای ژرف، هردو ایستگاه زیبایی و جمال است، ولی متفاوتند و 

(. حماسه و غزل هر 312و  311: 1963همین تفاوت، اهل هنر را به فرق بین جمال و جلال فراخوانده است )نجیب محمود، 

شوند. عنترة بن شدّاد در معلّقة خویش، ی از مبالغات و غلوهای شاعرانه مطرح میوتابتبگیرند و در شور عاطفی مایه می دو از

های محبوبش را کشد و سفیدی دندانای از یک شیدای سلحشور است که به عشق دختر عموی خویش مردانه تیغ مینمونه

(. 62: 1421جوید )ر.ک: البستانی، تنعّم را در حماسه، شراب و زن می بیند. طرفة بن العبد،در برق شمشیر خویش می

به لاف و گزافه آمیخته است که ادعّاهای عاشق در راستای وصال با محبوب.  قدرهمانهای پهلوانان پیش از نبرد، رجزخوانی

 یست:غلوّ ابوتمام در وصف درد جانکاه اشتیاق، کمتر از غلوهای حماسی در توصیف پهلوانان ن

 (147)ابوتمام، همان:  فِی مِرآةِ الشَّمسِ ظِلاّ        لیِ یذُبتُ حَتیّ مَا أرَ

دهد و در حماسه، محالاتی که شوق به پیروزی را. پیروزی شود که شوق به وصال را نمایش میدر غزل، محالاتی مطرح می

ای بدی است. منظومة عاطفی، در هر دو میدان، هستهبرای پهلوان، امری حیاتی و وصال و کامروایی برای دلداده، یک آرمان ا

حال، حضور عناصر مربوط به یکسان دارد و تنور احساس، همواره در جان این صاحبدلان و نظربازان، گرم و افروخته است. بااین

ین امر، موقعیت تری دارد. یکی از دلایل ارزم و بزم، در غزلیات ابوتمام نسبت به شعر عربی پیش از او، برجستگی ملموس
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ها و طبیعی است که عناصر مربوط های رزمی آنابوتمام است که هم در محافل بزم ممدوحان خود حضور دارد و هم در میدان

طور همزمان در ناخودآگاه شاعر و تخیّل او به هم گره خورند. علاقه به درآمیختن این دو غرض در به این دو غرض شعری به

)شراب بامدادی( « صبوح»مشهود است. برای مثال وی در فضایی حماسی، لشکریان و جنگجویان را به اشعار حماسی شاعر نیز 

کند و دو مفهوم متفاوت که یکی از لوازم رزم و دیگری از )شراب شامگاهی(، تشبیه می« غبوق»های اسبان را به و دسته

 زند:مناسبات بزم است را در یک تصویر، پیوند می

 (204ص ، 1ج )ابوتمام، همان:  وَ یَکونُ فَضلُ غَبُوقِها الکُردوساَ         لجَیشُ فَضلَ صَبُوحِها حَربٌ یَکُونُ ا

در بازارها،  وفوربهدلیل دیگر این رویکرد ابوتمام، پیدایش غزل مذکّر و معشوق سپاهی است. غلامان ترک نژادی که 

شدند و در کار از این غلامکان در ارتش به خدمت گرفته میتعدادی فراوان  شدند و جاذبة خاصی داشتند.خریدوفروش می

های طولانی در شد که سربازان، مدّتدار باعث میهای دامنهدادند. جنگهای چشمگیری از خود نشان میسپاهیگری قابلیت

ناگزیر غلامانی را با خود  یدان جنگ برند وتوانستند زنان و دوشیزگان را به مها نمیدوراز خانواده به سر برند. آنجنگ و به

گشتند که چنین آوردند. این سربازان در حالی به منازل خویش بازمیبردند و در تنگنای شهوت به این غلامان روی میمی

ذوق حکم همراهی و همسویی با (. ظاهراً ابوتمام نیز به73و  72: 1366ها ریشه دوانده بود )شفیعی کدکنی، عادتی در آن

ه و عنایتی به این غلامان داشته است. در خبری به نقل از صولی آمده است که ابوتمام، غلامی رومی داشت و حسن زمانه، علاق

 (.276ورزیدند )ضیف، همان: که هر کدام به غلام دیگری عشق می بن وهب هم غلامی خزری

طرح غزل را در یک چارچوب حماسی ای است که گاهی وی گونهبهتأثیر بافت نظامی و فضای کارزار بر خیال کلّی شاعر 

که واژگان و تعبیرات، مناسب رزم است. غزل زیر طوریگنجاند، بهکند و مفاهیم مربوط به عشق را در آن ساختار میتخییل می

 دارای این ویژگی است:

 مُرَتِّبُ الحُزنِ فیِ القُلوبِ 
 

 وَ نَاصِرُ العَزمِ فیِ الذُّنُوبِ 
 

 عَجیبٍ ماَ شِئتَ مِن مَنظَرٍ 
 

 فِیهِ وَ مِن مَنطِقٍ أریبِ  
 

 لَمَّا رَأی رِقبَةَ الأعادِی
 

 عَلی مُعنّیً بِهِ کَئیبِ 
 

 جَرَّدَ لیِ مِن هَواهُ وُدَّاً 
 

 صاَرَ رقَیباً عَلی الرَّقیبِ 
 

 (98، ص 2ج )ابوتمام، همان: 

ای ضمنی به فرماندهی سپاه و اشاره همرتِّب و ناصر ذنوب، یادآور قلب سپاه و دنبالة آن است. مُ در بیت اوّل، کلمات قلوب و 

توان کلمات حُزن و عزم را با دو عنوان مربوط به رزم مثلاً: جُنود و جیش جایگزین کرد. در نیروهای پشتیبانی دارند. درواقع می

رم نیز کلّمة جَرّدَ که کند. در بیت چهاکه مواضع خودی را رصد می بیت سوم ترکیب رقبة الاعادی، یادآور کنش دشمن است

 رود، به هوی نسبت داده شده است. کلمة رقیب هم مناسب دو طرف، یعنی حماسه و غزل است.بیشتر برای شمشیر به کار می

و قهر و آشتی عاشقانه را با جنگ  ای از رزم و بزم است که اعضای بدن معشوق را با ابزار و اسلحة رزمجویاندو بیت زیر، آمیزه 

 لشکر، ممزوج کرده است: و صلح دو
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 إذَا مَا انتَضی سَیفَ المَلاحةِ طرفهُُ 
 

 وَ نادَی قُلوبَ القَومِ هَـل مِن مُبارِزِ 
 

 عَجَزتُ فأَلقَی السِّلمَ قَلبی لِطَرفهِ
 

 عَلی أنَّهُ عَن غَیرِه غَیرُ عَاجِزِ  
 

 (121)همان:  

تش را هرچه سریعتر به معشوق ابلاغ کند، ولی گویا تردستی کند که درخواسدیگر، مودّت را چون تیر پرتاب میدر فضایی 

گمان چنین تعبیری، نقطة تلاقی دلبری و دلیری زند. بیکه اگر دو ماه هم تیراندازی کند، به هدف نمیطوریلازم را ندارد، به

 در آوردگاه خیال است:

 (98)همان:  

های محبوب، در معرض تیرهای که گونها کام دل بستاند و از اینبرد تدو بیتی، با سلاح بوسه بر محبوب یورش می در غزلی

 ورزد:چشمان است، رشک می

 أغاَرُ عَلیکَ مِن قُبَلی 
 

 وَإن أعطَیتَنی أمََلی 
 

 وَ أشقِقُ أن أرَی خدَیّـ 
 

 ـکَ نَصبَ مَواقِعِ المُقلَِ  
 

 (145)همان: 

اند، در خلال غزلیات وی مشهودند. در بیتی، وی اسب رزم و حماسههایی که شاعر از مختصات نظامی عاریت گرفته و منآرایه

کند که (، یاد و با صفت جبروت توصیف می2 تیب/23غزل ، 104)ابوتمام، همان: « غزال بنی الاصفر»غلامی رومی را با عنوان: 

(، سیف الناظر 127/67/2ماسی است، نه معشوق غزلی. ترکیباتی چون: سَهم عین )البته جباّریت زیبندة یک پهلوان ح

هایی (، اسم125/63/1(، سِلم الجَوی و حرب النُّعاس )149/104/4(، صائب النَّبلِ )138/82/3(، مَصارع العشاق )119/53/1)

صادَ، دَ، رَشَق، رَمَی، انتَضی، تَقَنَّصَ، یَطشِ، أغار و غَم لیقبو افعالی از  چون: حرَب، سَلم، قاَنِص، قَناّص، سَهم، نَبل، اَشراک

بحث اند. آمار کلیّ این تصاویر در قسمت اند که در غزلیات ابوتمام، مجال جلوه یافتهجملگی وجوه اشتراک بین غزل و حماسه

 ، قابل مشاهده است.2در جدول شمارة  و بررسی

 عناصر دینی و مذهبی -3-3

رایندگی وی، مسیر همواری از هنرنمایی ورزی در ساحت ساصطلاحات دینی در غزل ابوتمام، امری طبیعی است و غزلبروز 

های ذوق و دانش خویش، تعبیری کوشد که بستری برای طرح محتوا یابد، یا از مایهاست. او گاه برای بیان اغراض عاشقانه می

آشناست و روحش در تسخیر بلاغت اعجازگون این کتاب مقدّس است. در  دلپسند به چنگ آرد. او مسلمان است و با قرآن

نوشید. در چنان محیطی، دیروقتی رفت و از سرچشمة شعر و فرهنگ میهای درس و بحث مساجد میکی به حلقهکود

رآنی یا تصاویر (. از همین رهگذر، بیشتر قصاید او از الفاظ ق269نگذشته بود که چشمة شعر از زبانش جوشید )ضیف، همان: 

شاعری به اندازة ابوتمام تحت تأثیر قرآن کریم واقع نشده است اند: هیچ که برخی گفتهطوریبشکوهش، آراسته است؛ به
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را  طور طبیعی عبارات و مفاهیم قرآنی، خواسته یا ناخواسته در غزل شاعر نیز نمود یافته و سروده(. به62: م 1987)الدراجی، 

ژة قرآنی و احکام فقهی و کلامی پیراسته است. عناوین مربوط به اصول و فروع دین، اسماء و اصطلاحات ویبه زیب و شکوهش 

های پیشین به برخی از این توان در خلال ابیات غزل مشاهده کرد. در پژوهشرایج در بین فقها و متکلمین اسلامی را می

 های مستقلّ است.ارائة تحلیل جهیدرنتهای ذکر نشده و ردن نمونهها اشاره شد و بنابراین در این میدان، سعی بر آونمونه

گون به حکایت قرآنی یوسف و برادرانش ی ضمنی و ایهامااشاره« ثمناً بَخساً»و عبارت « أخ»در بیت زیر با آوردن کلمة  شاعر

 دارد:

 (126)ابوتمام، همان:  بِهِ ثَمناً بَخسابِلا فَقدِه کانَت          أخٌ لیِ لَو أعُطَی المُنی باِسمِ فَقدِه 

. همچنین اندذکرشده(، هم 5 /160/130و  6بیت  /120غزل  /156ص دیگر )همان: در دو موقعیت  سنف الحُیوسُترکیب: 

کند ( و به جادوپیشگی و افسونگری هاروت اشاره می3 /108/30جوید )شاعر به ماجرای اخراج آدم )ع( از بهشت تمثّل می

اند و این رسم مذهبی، شمردهرا جایز می زند. مجوسیان ازدواج پدر با دخترای هم به قوم مجوس می(. البته کنایه52/2 /119)

 دستمایة تصویرپردازی شاعر واقع شده است:

 بأِبی مَن إذا رَآهَا ابوهَا
 

 شَغَفاً قَالَ لَیتَ أنَآ مَجوس  
 

 لَو تَجافی ابلیسُ عَن لَحظِ عَینیَ 
 

  ـهاَ تَقَرَّا عِبادةً اِبلیسُ 
 (122)همان:  

عنوان موجوداتی ها یاد شده و بهقدیم، باور به وجود اجنّه بود که در قرآن کریم نیز از آن های فراگیر عرب دریکی از اسطوره

تواند در وجود اند. اعراب جاهلی اعتقاد داشتند که جنّ میهنهانی در مقابل انسان که موجودی آشکار و مأنوس است ذکر شد

از سورة قلم،  51طور مثال در آیة برخی از آیات قرآن، بهکه در « مَجنون»انسان رخنه کند و خردش را زایل نماید. کلمة 

زده و معادل واژة به معنی جنّ« مجنون» آمده، اشاره به همین اعتقاد دارد. کلمة عربی «وَ یَقولونَ إنَّهُ لَمَجنوُنٌ...»ضمن عبارت: 

ای است. ابوتماّم در دو بیت زیر سطورهگرفته شده که موجودی ا« دیو»هم در فارسی از « دیوانه»است. کلمة « دیوانه»فارسی 

 سازد:گیرد و تصویری این گونه میای وام میاز همین باور اسطوره

 أُسَکِّنُ قَلباً هَائماً فیهِ مَأتَمٌ 
 

 نَ الشَّوقِ الّا أنَّ عَینِیَ فِی عُرسِمِ  
 

 وَ إنِّی لَأخشیَ إن تَراقَت أُمورهُُ 
 

 لی الإنسِ بِهِ أَن یَثُورَ الجِنُّ فیهِ عَ 
 (125)همان:  

یعنی چشمش از ؛ ملاقات دلبندش، در دل ماتم و در چشمان، جشن عروسی دارد وقتبهبا توجه به این تصویر، عاشق شوریده، 

تاب. در چنین وضعیتی، او بیمناک است که مبادا دامنة کار بالا گیرد و مند است و دلش بیزیبایی محبوب، روشن و بهرهدیدن 

از دیوانگی و جنون  که ظاهراً به قیام جنّ علیه انسان اشاره دارد، کنایه «أَن یثَوُرَ الجنُِّ فیهِ عَلی الإنسِ»د. عبارت: دیوانه شو

 ی مطبوع دخالت دارد.زیانگالیخای، تلاش ذهنی ابوتمام برای ایجاد تصویر، بیش از که در چنین تجربهاست. ناگفته پیداست 

گر است. وی از فرایضی چون نماز و روزه و اصطلاحات مربوطه برای بیان پردة خیال ابوتمام جلوه احکام عملی اسلامی نیز در

 :کشدیبرمهای معبود شود و منزلت معشوق را تا نزدیکیغلوّ میبرد. حتیّ در مناسبتی، مرتکب منویاتش بهره می
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 واللهِ لَو لَا اللهُ لَاغیرهُ
 

 وَخَوفی الناّرَ عَلی نَفسی  
 

 لَّیتُ خَمساً لَکَ مِن هَیبَتهصَ
 

 وَ ازدادَت اثنینِ عَلی الخَمسِ 
 (123)همان:  

پندارد و در پیشگاه جمالش، به نماز و نیایش مشغول و خود را بندة محبوبش می گذاردیفرومالبته گاهی نیز جانب احتیاط را 

 در بیت زیر کنایه از قنوت است:« باسطاً خَمسهُ»شود. عبارت می

 کَ یَدعُو باَسطاً خَمسهَُ عَبدُ

 

 مُبتَهلاً یَدعُو فَلا تَنسهَُ  

 

 (126)همان:  

 یکی از احکام قضایی اسلامی، مسألة قصاص است که در این بیت، مبنای یک تصویر واقع شده است:

 هاَکَ فاقتَصَّ مِن هَواکَ فَإنَّ

 

 السِّنَّ باِلسِّنِّ وَ الجُروحُ قِصاصُ 

 (129همان: ) 

ومی غزلی به کار انداخته است. در این تصویر حدّ که قرآن برای شخص زناکار در نظر گرفته را هنرمندانه در مفه وی قانون

ی چرانچشممینیاتوری، چشم عاشق زنا کرده و باید با قطرات اشک، شلاق بخورد و حکم حدّ بر وی اجرا شود. درواقع مجازات 

 های فراقی است:او ریزش اشک

 تُ دمَعی إذَن طَرفُک زانٍ قُل

 

 یَجلدُِهُ أکثَرَ مِن حدَِّ 

 (109همان: ) 

که محصول خیالی بلند و آفریننده باشد، برآیند کوشش ذهنی شاعری است که خودآگاهی او بر این تصویر نیز بیش از این

 سازد نه بر پایة تداعی ناخودآگاه خیال.ناخودآگاهش چیرگی دارد و تصویر را بر مبنای محاسبه، می

 ، جِنان الخُلود(124/60/4) الصلّاة الخَمس، (152/111/4) التحیةّ و السّلام(، 117/49/3القدَر ) لیلة: عباراتی چون

و واحدهایی چون: أفطَر، سَجدََ،  (161/130/5و  (156/120/6) ، یوسف الحُسن(154/117/1) ، حُور الجنان(108/30/3)

اعر نمود یافته، ناشی از در ابیات غزلی ش ، الناّر )به معنی جهنمّ(، بِدعت و سُنَت کهاستَحلَّ، صَوم، میثاق، مُرتدَّ، موت و نَشر

جَحدَ، جاَرَ، حُکم، ذَنب، عَاقَبَ، وَقف )قانون وقف(، جُرم، های قرآنی است. کلماتی چون: تربیت اسلامی او و تأثّرش از آموزه

دَع و بِاند. در دو بیت زیر، کلمات: ه بر زبان شاعر در غزل، روییدهنیز بیشتر مناسب متون حقوقی اسلامی است ک اجتَرمَ و عدَل

 کنند:، در بستری غزلی، نمایی دینی و مذهبی را تداعی میسُنَن

 لیِ فیِ تَرکیبِه بدَِعٌ 
 

 شَغَلَت قَلبی عَنِ السُّنَنِ 
 

 بأِبی الأنصار مِن نَفَرٍ
 

 نَصَروا سُقمیِ عَلی بدَنی 
 (155)همان:  
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پیش. در بیت اول، شاعر مدعّی است که محبوبش، گزینی و سنّت یعنی نهادینه شده از واژه یعنی نوآوری و تازهبدعت در 

ای دارد. در همین حال، کلمات بِدع و سُنَن، دلالت مذهبی هم دارند. بدعت یعنی سابقهبدیع و بی ترکیب است و زیباییخوش

دلالت مذهبی این های قرآنی. کلمات انصار و نَصروا در بیت دوم، نبوی و آموزهیعنی سیرة معهود  نوآوری در دین خدا و سنّت

، در دانش نقد ادبی تداعی کنندة اصطلاحات: نوآیین و تقلیدی هستند. «سُنن»و « بِدَع»کنند. دو کلمه: دو واژه را تقویت می

مراعات نظیر دارند: « سُنَن»و « بِدَع»ه با کلمات در مصراع اول، در سه پشت زمین« ترکیب»ی توان گفت که واژهبه علاوه می

 ی و زبانی.دینی، ادب

 ، قابل مشاهده است.2های دینی، در قسمت بحث و بررسی، در جدول شمارة آمار کلی تصاویر بلاغی مربوط به آموزه

 بحث و بررسی -4

 ه دست آمد.های ابوتمام جدول آماری زیر بهای بلاغی موجود در غزلدر بررسی کمیّ آرایه

 ابوتمامهای : آمار تصاویر جزئی در غزل2جدول شماره 

 کنایه استعاره تشبیه تصاویر بلاغی

 7 56 28 طبیعت

  31 5 عناصر مربوط به رزم و حماسه

- 

 1 13 5 های دینی و مذهبیآموزه

 9 12 20 سایر عناصر

 17 112 58 تعداد کل

های ابوتمام داراست و از تشبیه، پیشی معناداری گرفته ره بیشترین بسامد را در غزلکه استعا میابییدرمبا مشاهدة جدول بالا 

هاست که تشبیه را بر وچرای آنچوناست و همین ویژگی، ازجمله تمایزهای وی با شاعران جاهلی و اموی و مقلدّان بی

یهات، از نوع تجسیم هستند و امور معنوی و که بیشتر تشبدهد ها نشان میشمردند. بررسی کیفی این آرایهاستعاره برتر می

 المَلاحة ثَوب، (3بیت شماره /65غزل شماره /126ص )همان:  سِجنُ الهَوی لیقبسازند. ترکیباتی از انتزاعی را مجسمّ می

 عُروَة الحبُّ ، (91/2/1) لصَّبابةِا، بَلد (115/45/2) الشَّوق ، جمَر(151/111/2) ، دُرّ الکَلام(119/54/2) ، ناَر الشّوق(121/56/3)

(، 142/90/1(، جیوش الحُسن )127/67/2(، سَهم العَین )119/53/1سیف الناظر )، (107/28/3) ، سَیف الهَوی(97/11/1)

ند تصاویری دو بُعدی هست ( و ...120/55/5) ، نیران الذِّکری و حبل الوِصال(97/11/2) لَوعةٍ قَرحَة( 119/52/2عَسکَر العَین )

 اند.معنوی را جسم و پیکرة مادّی بخشیدهکه اموری 

 ، یَدُ السَّهرَ(126/64/4) یَدُ البَینِ رینظاند. عباراتی استعارات، بیشتر به هدف تشخیص یا توضیح عناصر به کار گرفته شده

 یدَُ السُّرور(، 126/64/4بَین )یدَُ ال، (123/58/6) یدََی یَأس( 104/24/1تَبَسُّم القَمَر )، (127/67/3) کَفُّ الملَاحَةِ، (115/44/1)

، جنبة و ...( 96/9/3)، أقسمََ الوَردُ /104) سَجدَ الجَمالُ ،(133/76/1) یَضحَکُ البدَرُ ،(110/34/2) ، وفَی البُکا(113/40/1)

استعارات عمدتاً جنبة محسوس دارند و ناظر بر تشبیه حسیّ به  بخشی دارند و استعارات تشخیصی هستند. اینشخصیت

 اند.منظور توضیح و تبیین بیشتر آمدهاند و بهحسیّ
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 نتیج بدر و سلیل شمسها هم که بسامد کمتری دارند، بیشتر تقلیدی هستند و تازگی خاصّی ندارند. ترکیباتی چون: کنایه

و  (118/50/4یلی( ))کنایه ازل امِری عَنِ، ظَبی بَ(117/47/3)کنایه از معشوقه( ) عروس خدِر (،116/47/1) )کنایه از معشوق(

اَلقَی الحَبلَ فَوقَ غاَربِهِ، کنایه از آهنگ هجران  مانند، جلوة بدیعی ندارند. عبارات کنایی (96/9/2)کنایه از دندان( ) جُمان الدُّر

کنایه  عَروس خدِر، مثل( و ترکیباتی 149/105/4(، حَبل وَصله مصَرومُ، کنایه از بریدن پیوند و قطع ارتباط، )93/4/1کردن، )

)کنایه از گور(  وهَدَة المُحتَفِر اللاّهِد( 140/86/1توجّهی، )از گرانجانی و بی هیکنا اللّحظ،( و أبی117/47/3ّنشین، )از بانوی پرده

 خوردند، تازگی ندارند.که عمدتاً در غزلیات شاعر به چشم می (126/65/1)کنایه از قنوت( ) باسطاً خَمسَه( و 112/39/4)

دریافت که عوامل و عناصر مختلفی همچون طبیعت، مفاهیم توان های شاعر در عرصة غزل میپردازیماهیت خیال از بررسی

های راجع به دین، مذهب و علوم کلامی و فقهی، در خیال کلی و جزئی شاعر حضور یافته و مربوط به جنگ و حماسه و آموزه

و صورت کلّی و جزئی در اند. این عناصر به د: تشبیه، استعاره و کنایه شدههایی چونواسطة پیدایش تابلوهایی شاعرانه یا آرایه

گری کرده اند. خیال کلیّ شاعر گاه در بستر طبیعت، تابلویی کلّی آفریده و طرح غزل را در آن ریختهیافته خیال شاعر جلوه

ه است. این تابلوهای کلیّ، اغلب باعث وحدت ای رزمی، چارچوب کلی غزل را سامان بخشیدای دینی یا روحیهاست و گاه آموزه

و عضوی غزل شده و نوعی انسجام و هماهنگی در سطح صورت، معنا و آوا ایجاد کرده است. خیال جزئی شاعر نیز موضوعی 

 اند.های بلاغی، متناسب با تابلو کلّی، ظاهر شدهاغلب، تابع طرح کلّی غزل بوده و آرایه

رنگ و ناچیز عاطفه در است، نقش کم های ابوتمام در غزل، شایان یادآوریپردازیاب خیالویژگی برجستة دیگری که در ب

های شاعر یا باروری خیال است. فقدان عاطفة گرم و شورانگیز شاعر، اغلب باعث کم خونی و سستی بافت سروده شده و لذا ناله

ی گردش شاعر در عالم خیال عمدتاً با نظارت فکر و زنند. گویچنگی به دل می ندرتبهتوصیفاتش با وجود زیبایی هنری، 

حاسبة ذهن بوده است، نه نیروی خروشان احساس و طوفان سهمگین شیدایی. شاید الگوی تخیّل شاعر در غزل، بر مبنای م

 ادعّای او در این بیتش باشد:

 نمَ فَمَا زَارَکَ الخیالُ وَ لـ

 

 ـکِنَّکَ بِالفِکرِ زُرتَ طَیفَ الخَیالِ  
 

 (147)همان:  

آید، بلکه این تویی که باید به مدد گوید: بخواب که خیال به دیدار تو نمیخویشتن میابوتمام در این تجربة غزلی خطاب به 

 فکر به دیدار خیال گردشگر محبوب بشتابی.

نموده  اس و معماپردازی، غزل را عرصة حضور صنایع بدیعی نظیر طباق، مقابله، تکرار، جنگاهیوبگاههمین سردمزاجی عاطفی، 

سنجان معاصرش بر این باور بودند که تکلّفِ ابوتمام سپارد. در همین راستا برخی نکتهل به تفکّر میجای تخیّو زمام شعر را به

 (.365-276: 1961های بدیع، ابیاتش را زشت کرده است )الآمدی، در آوردن انواع جناس، طباق و دیگر گونه

 گذارند و جاذبة دیگری ندارند:زیر، تنها تضادّ و تقابلی را به نمایش میبرای مثال، دو بیت 

 وَ نأََی الهَجرُ بالَّذی لَا أُسَمِّی
 

 فأَنَا الیَومَ فی القَریبِ البَعیدِ 
 

 فراقٌ أصابَنی مِن فِراقٍـفَ
 

 وَ فِراقٌ أصابَنی مِن صدُودِ  
 

 )ابوتمام، همان: 
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های بهره است، ناچار شعر را به صحنة آرایههای بلند بیطفی ندارد و خیالش از جهشطور طبیعی، وقتی شاعر شور عابه 

های صوری کند با ایجاد جاذبهکاهد و تلاش میی را تا حدّ چیدمان بدیعِ واژگان و عبارات فرو میپردازالیخکشاند، بدیعی می

 ها، ضعف تخیّل و سستی تصویر را جبران کند.آراییو واج

 

 

 یریگجهینت -5

کرد، بلکه همواره درصدد بود که واژگان، ترکیبات منظوم، تنها به جریان طبع و لطف ذوق، بسنده نمیابوتمام در معماری کلام 

بایست در که میطوری، صیقل دهد و ظرافت بخشد؛ بهدسترهیچگری و تصاویرش را از تنگنای اندیشه بگذراند و چون صنعت

هایی بر زبان شاعر ک نگریست. در ساحت پرچالش سخن، غزلهای کلامش، تأمل کرد و نیریکیراستای درک تمام ابعاد و با

های اند و گاه برآیند وسوسهها، گاه محمل سوزی عاشقانهای است. این سرودههای لحظهاند که بیشتر حاصل تفنّنجاری شده

ر در طرح نمایی بدیع ی نمایشی است از قدرت خیال شاعاند و گاهپرتلاطم یک خواهش. گاه ناظر بر تکلّف و تکنیکی شاعرانه

 از یک برداشت عاطفی یا هیجان روحی.

ها رهاورد طبیعی احساس شاعر نیستند. مُهر تکلّف و تصنّع بر بیشتر با بررسی فنّی غزلیات ابوتمام، معلوم شد که این سروده

نی است. سامانة خیال شاعر شاعر آفریده، ناشی از تلاش ذه ها حک شده است. گویی بیشتر تصاویر و تابلوهایی کهاین آفرینه

ای متکیّ شده است. شاعر برای ساخت غزلیات خویش، گاه خیمة برای خلق هر تابلو و صید هر تصویر، به بستری یا پشتوانه

گاهی در یک بافت خیال را در دامان طبیعت، گسترده، زمانی در عرصة مفاهیم مربوط به حماسه و رزم به جستجو برخاسته و 

های دینی بوده و نیز هویت معشوق که سخن را درتنیده است. ناخودآگاهِ شاعر که تحت تسخیر آموزه تاروپود دینی و مذهبی،

اند. طبیعت نقش بسته در خیال شاعر، بیشتر همان طبیعت عمدتاَ مذّکر است، در گزینش تابلوهای تصویری وی اثرگذار بوده

شام و عراق، به تصویر کشیده است. ابوتمام به دلیل توجه زیاد به  هایعربستان را بیش از بوستان تقلیدی است و بیابان

گرایان بود. در غزلیات نیز، آمد و مورد نکوهش سنتو نوآور به شمار می شکنسنتاستعارات هنری در عصر خود، شاعری 

-اصالت زبان سراینده است، نیز در غزل دهندهنشاندر شعر  توجه شاعر بیش از تشبیه به استعاره معطوف بوده است. کنایه که

و ساری در سخن عرب،  های جاری بر زبانهای ابوتمام، نشان چندانی از نوگرایی و آفرینش ندارند و به همان سطح کنایه

له ی صنایع بدیعی ازجمپردازی، برخپیرایهگویی و بیبسنده کرده است. میل شاعر به نمایش مهارت کلامی و پرهیز وی از ساده

اند؛ بدان منظور جبران سردی احساس و خمودی خیال شاعر در غزلیات او، ایفای نقش کردهجناس، تقسیم، طباق و تقابل، به

عشقی که نه از برهوت بی جاماندهبهای ای است برش خورده از واژگان و عبارات موات یا سنگوارهپایه که گاه غزل، چون پیکره

 جنبانَد.ری را در دل میبخشد و نه شوام میشهدی به ک
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